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  ساترا پیگیر حذف بین‌المللی پلتفرم‌های صوت‌وتصویر   

به‌ گزارش روابط‌عمومی ســـاترا، براساس گزارش‌های 

واصله، شرکت گوگل در هفته‌های اخیر برنامک‌های موثر 

و پرکاربـــرد ایرانی را هدف اقدامـــات حذفی قرار داده 

اســـت. این رویه غیرمنطقـــی که از ماه گذشـــته با 

حذف پلتفرم روبیکا و ذره‌بین شـــروع شد، علی‌رغم 

گمانه‌زنی‌هـــای اولیه مبنی بر وجود منشـــأ داخلی 

برای آن، در هفته گذشـــته به سایر پلتفرم‌ها ازجمله 

پلتفرم‌های مطرح دیگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر 

رســـید. این اقدام، عملی غیرحرفه‌ای و نشان‌دهنده 

رویکرد جانبدارانه علیه مســـیر پیشـــرونده صنعت 

 بومی تکنولوژی‌های ارتباطی و رســـانه‌ای و با هدف تضعیف حاکمیت رســـانه‌ای کشور است. حوزه فناتحریم 

)Tech Sanction( که در تضاد با اصل بی‌طرفی )Neutrality( به‌عنوان پایه توسعه اکوسیستم مبتنی بر اینترنت 

است، فقط با توجیه سیاسی درحال پیگیری است و هیچ‌گونه توجیه فنی، حقوقی و عرفی قابل‌دفاعی ندارد. ساترا با 

محکومیت این اقدامات، پیگیری‌های خود را در خصوص پلتفرم‌های صوت و تصویر حذف‌شده به صورت جدی 

دنبال می‌کند و با توجه به اینکه این سیاست‌ها فقط به حوزه صوت و تصویر فراگیر محدود نشده، با استفاده از ظرفیت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز ملی فضای مجازی، یک 

حرکت بین‌دستگاهی را برای احقاق‌حقوق فعالان تکنولوژی و این صنعت پیگیری می‌کند. در اولین اقدام واحد 

بین‌الملل ساترا با شروع پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی، نامه‌نگاری‌های خود را با نهادهای رگولاتوری و قضایی 

بین‌المللی آغاز کرده است و در روزهای آینده نیز اقدامات مقتضی در این خصوص در دستور کار ساترا قرار دارد.

  خاطره صدرعاملی از ساختن اولین فیلم جنگی‌اش   

ع  رسـول صدرعاملـی در گفت‌وگویـی بـا موضـو

خاطـرات سـینمایی خـودش، دربـاره اولیـن کار 

سـینمایی خـود گفـت: »درحـال سـاخت مسـتند 

»فتـح بسـتان« در جنـوب بـودم که نامه‌ای سـوخته 

کـه از داخـل لبـاس یـک افسـر عراقـی از یکـی از 

سـنگرهای فتح‌شـده توسـط رزمنـده ایرانـی پیـدا 

شـده بـود بـه دسـت مـن رسـید کـه شـعرهای آقای 

نظـر ربانـی را بـرای سـربازان و رزمنده‌هـای ایرانـی 

نوشـته بـود.« وی ادامـه داد: »در آن نامـه خطاب به 

رزمنـدگان ایرانـی نوشـته شـده بـود کـه من شـما را 

دوسـت دارم، بـه سـمت شـما شـلیک نمی‌کنـم، تفنگـم را بـه سـمت آسـمان می‌گیـرم، مـا کتاب‌مـان قرآن 

اسـت و پیامبرمان با شـما یکی اسـت، چرا داریم همدیگر را می‌کشـیم؟ یادم می‌آید این نامه را به فریدون 

جیرانـی دادم. او خوانـد و اسـتقبال کـرد و بـه مـن پیشـنهاد داد تـا براسـاس آن فیلـم بسـازیم و کارگردانـی 

آن را برعهـده بگیـرم. در ابتـدا از ایـن پیشـنهاد حیـرت کـردم امـا پـس از ۱۰ روز بـا تاکیـد مجـدد فریـدون 

جیرانـی اولیـن فیلمـم را سـاختم.«  صدرعاملـی در بخـش دیگـری از ایـن گفت‌وگـو اظهـار داشـت: »یـک 

روز مهـدی فرجـی از شـبکه یـک تلویزیـون بـه مـن گفـت ۱۱ طـرح قصـه از اصغـر فرهادی خریده اسـت اما 

او الان نمی‌خواهـد آنهـا را کار کنـد و از مـن خواسـت تـا آنهـا را بخوانـم. مـن آنهـا را خوانـدم و متوجـه شـدم 

همـه آنهـا بـا تـم زائـر بـود و بـرای مـن خیلـی وسوسـه‌کننده بـود. چهار جلسـه با اصغـر فرهادی گذاشـتم و 

در آنهـا سـه طـرح »شـب«، »هـر شـب تنهایـی« و »در انتظـار معجـزه« را انتخـاب کـردم.«

  چرا مدیران دهه شصت ضیاءالدین دری را تحریم کردند  

خبرگزاری تسنیم به‌تازگی گفت‌وگویی با نوید دری 

فرزند مرحوم سیدضیاءالدین دری کارگردان فقید 

ســـینما و تلویزیون داشته است که در آن اظهارات 

جالبی درمورد مدیران سینمایی دهه 60 شده است. 

نوید در این مصاحبه گفته است: »تمام این مشکلات 

برای این بود که ایشان حرفی می‌زد که آقایان دوست 

نداشتند و آن هم نشان‌دادن دست‌های بیگانگان 

برای اداره کشـــور و اســـتعمارگران بود. چیزی که 

در فیلمنامه‌هـــای کیف انگلیســـی، کلاه‌پهلوی و 

همین‌طـــور من و دبورا، صاعقه، گـــرداب و لژیون 

داشـــت. فیلم صاعقه ایشان مورد سانســـور قرار گرفت و از جشنواره فیلم فجر آن دوران به دستور معاونت 

سینمایی جشنواره کنار گذشته شد. پدرم تعریف کرد که رفتم در سالن فیلم خودم را تماشا کنم اما دیدم 

فیلم دیگری درحال پخش اســـت. پدرم یک فیلمنامه سیاســـی نوشته بود به نام »ماریجوانا اکسپرس« که 

بعدا مشـــابه همان فیلمنامه را به‌عنوان »یک مشـــت پر عقاب« در تلویزیون ســـاختند. ولی این فیلمنامه 

ضداستعمارگران و آمریکایی‌هایی دهه 1360 بود اما بهش اجازه ساخت ندادند، چرا اجازه نداند که ساخته 

شود؟ یک علتش این بود که ایشان مجیز و بله قربان‌گوی آقایان مدیر نبود. خودش به من گفته بود اگر یک 

بار به این آقایان می‌گفتم چشـــم هرچه شما بفرمایید، به من هم اجازه ساخت می‌دادند. من میرزابنویس 

کســـی نبودم بلکه برای عقاید خودم کار می‌کردم. البته آنها شـــاید بدشان نمی‌آمد که از این سبک کارها 

هم ساخته شود اما مشکل اصلی به عقیده من این بوده که او را خودی و از حلقه خودشان نمی‌دانستند.«

  چارسو

تصویربـرداری سـریال افـرا الان در چـه وضعیتـی اسـت؟ درگیـر کارهـای 

فنـی سـریال‌تان هسـتید؟

کامل نشده است، ولی همزمان اتفاق می‌افتد. روزبه‌روز کارها را پیش می‌بریم. 

قاعدتا تدوین جلوتر است و فکر می‌کنم 12-10 قسمت تدوین جلوتر است، 

اما صداگذاری و موسیقی و کارهای ویژوآل و تاثیر رنگ همزمان اتفاق می‌افتد. 

تصویربرداری که تمام شده است؟

بله. فکر می‌کنم حدود دوماه قبل تمام شده است.

با »آقازاده« تجربه موفقی در شبکه نمایش خانگی داشتید و بعد به‌سمت 

تلویزیون آمدید. مطلوب شما در سریال‌سازی کدام است؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه آنچـه بـرای مـن در انتخاب‌هـا اولویـت دارد، رفتـن به‌سـمت 

سریال‌سـازی اسـت. یعنی اساسـا سـاخت سـریال را دوسـت دارم. می‌تواند در تلویزیون 

اتفـاق افتـد یـا شـبکه نمایـش خانگـی! هریک از اینهـا باشـد ویژگی‌های خاص خـود را 

دارد، محاسـن خـود را دارد و به‌نظـر مـن سـاخت سـریال در هـر دو قالـب جـذاب اسـت.

 اولویت که احتمالا دارید، چون مخاطب این دو قالب باهم فرق می‌کند؟ 

امکانات این‌دو هم باهم متفاوت است.

بلـه، فـرق می‌کنـد. در نمایـش خانگـی، سـرمایه‌گذاری‌هایی اتفـاق می‌افتـد 

کـه شـرایط کار کـردن در آن راحت‌تـر اسـت و حتـی به‌لحـاظ برخـی آزادی‌هـا 

و اتفاقـات راحت‌تـر اسـت، ولـی مخاطـب گسـترده تلویزیـون را نـدارد و هریـک 

محاسـن خـود را دارد، امـا در درجـه اول آنچـه مـن را جـذب می‌کنـد، فیلمنامـه 

اسـت. یعنـی بعـد از سـریال آقـازاده، هم پیشـنهادهای نمایش خانگی داشـتم، 

هـم پیشـنهادهای تلویزیونـی. امـا فیلمنامه افـرا به‌نظرم از تمـام فیلمنامه‌هایی 

که پیشـنهاد داده شـد جذاب‌تر بود و جای بیشـتری برای کار داشـت و یکی از 

محاسـن آن بود که در شـمال کشـور اتفاق می‌افتاد و مدت‌ها بود می‌خواسـتم 

قصـه‌ای شـبیه افـرا کـه در شـمال اتفـاق می‌افتد را بسـازم. 

پیشـنهاد نمایـش خانگـی هـم داشـتید، ولـی ترجیـح شـما ایـن بـود کـه 

افـرا را کار کنیـد؟

بله. فیلمنامه افرا برای من جذاب بود. 

همیشه فیلمنامه برای شما اولویت است؟

قطعا همین‌طور است، چون ستون کار است. پایه اول را با فیلمنامه می‌سازید. 

وقتی فیلمنامه‌ای شـما را جذب کند و فیلمنامه‌ای قرص و محکم باشـد، خیال 

شـما خیلـی راحت‌تـر اسـت و ارتبـاط بـا آن برقـرار می‌کنیـد. طبیعتـا فیلمنامـه 

خوب همیشـه اولین انتخاب من اسـت.

وقتـی کسـی همزمـان هـر دو را کار می‌کنـد مـدام درحـال مقایسـه شـدن 

اسـت؛ یعنـی فـارغ از موضـوع متفـاوت آقازاده و افرا، مردم آخرین سـریال 

توفیقـی را بـا سـریال قبلـی مقایسـه می‌کننـد. چنیـن فضایـی بـرای شـما 

ایجـاد شـده، شـما را اذیـت نمی‌کنـد یـا از ایـن فضـا اسـتقبال می‌کنیـد؟

اصال اذیت‌کننـده نیسـت. واقعیـت این اسـت که در سـریال‌های تلویزیونی هم 

سـعی می‌کنم کارهای من شـبیه هم نباشـد. آنچه اقتضای قصه اسـت و تاکید 

بـر قصـه می‌کنـم، سـعی می‌کنـم در هـر مدیومی که سـاخته می‌شـود تـا جایی 

کـه می‌توانـم بـه کیفیـت اضافـه کنـم و بـرای مـن فـرق نمی‌کنـد انـرژی‌ای کـه 

می‌گـذارم حتمـا در تلویزیـون باشـد یا در شـبکه نمایـش خانگی.

افـرا از ابتـدا همیـن فیلمنامـه را داشـت؟ یعنـی تعـداد قسـمت‌ها همیـن 

میـزان بـود یـا چیزهایـی تغییـر کـرد؟

فیلمنامـه کامـل وجـود نداشـت. فکـر می‌کنـم 15 قسـمت فیلمنامـه بـود کـه 

تغییراتـی ایجـاد شـد. معمـولا بعـد از انتخـاب بازیگران خوب اسـت نویسـنده‌ها 

رجوعـی کننـد و براسـاس بازیگرانـی کـه درنهایـت بسـته می‌شـود تغییراتـی را 

در فیلمنامـه ایجـاد کننـد. اتفاقـی بـود کـه ایـن اتفـاق در کارهـای قبلـی مـا رخ 

می‌داد. با حامد عنقا و سـعید نعمت‌الله هر زمان انتخاب بازیگر انجام می‌شـد 

رجوعی می‌شـد و بازنویسـی انجام می‌شـد که براسـاس بازیگران انتخاب شـده، 

کاراکترهـا رنـگ دیگـری می‌گرفتنـد. شـاید بخواهـم بـه عقب‌تر بروم ایـن اتفاق 

خیلی‌وقت‌هـا در کارهایـی کـه بـا مرحـوم ایـرج کریمـی کار می‌کردیـم انجـام 

می‌شـد و آن هـم به‌خاطـر اینکـه همیشـه همـراه ایـرج بـودم؛ از زمانی کـه پروانه 

پخش می‌گرفت و فیلمنامه قرار بود نوشـته شـود. ایرج بعد از انتخاب بازیگران 

بازنویسـی نهایـی را انجـام مـی‌داد. این در مرحله سـاخت خیلی کمک می‌کند.

ترکیـب بازیگـران در افـرا از ابتـدا همیـن بـود یـا مجبـور بـه تغییـرات هـم 

شـدید؟ چـون ترکیـب آشـنایی بـرای مخاطـب تلویزیـون اسـت.

بـا پژمـان بازغـی بعـد از بیـش‌از 20 سـال رفاقـت، اولیـن تجربـه همـکاری را 

داشـتم. مـن پژمـان را همیشـه دوسـت داشـتم و می‌خواسـتم بـا او کار کنـم. 

دلـم می‌خواسـت همـکاری مـا باهـم یـک اتفـاق باشـد کـه الحمدلله ایـن اتفاق 

افتـاد و پژمـان بـا انگیـزه بـالا و انـرژی عجیب‌وغریـب در ایـن کار قـدم گذاشـت 

و خیلـی بـرای ایـن بخـش زحمـت کشـید. پژمـان بازیگر بسـیار باسـواد و بسـیار 

فیلم‌بینـی اسـت. فکـر می‌کنـم رفاقـت مـن بـا ایـن کار با پژمان بیشـتر شـد و در 

پشـت صحنـه و مقابـل دوربیـن بسـیار حرفـه‌ای کار می‌کنـد. همـکاری با پژمان 

بازغـی لذت‌بخـش اسـت.

خانـم وحیـد و مهـدی سـلطانی هـم نقش‌هـای جذابـی دارنـد. مهـدی 

سـلطانی پیـش از این‌هـم بـا شـما کار کرده‌انـد. آیـا از انتخاب‌هـای اول 

شـما بودنـد؟

بلـه، مهـدی سـلطانی یـا نمی‌پذیـرد در کاری بـازی کنـد یـا اگـر بـازی می‌کنـد 

نقـش را بـرای خـود می‌کنـد. کار کـردن بـا مهـدی سـلطانی یک‌جـور راحتـی و 

لذتـی بـرای مـن دارد کـه چهار تجربه مشـترک در آن اسـت. همیشـه نقش‌هایی 

کـه کار کردیـم طولانـی بود. چندسـالی اسـت که انـگار با هم زندگـی می‌کنیم. 

 آخرین تجربه هم آقازاده بود.

بلـه، قبلـش هـم »زیـر پـای مـادر« و »پـدر« بودنـد. درواقع ایـن راحتی و رسـیدن 

بـه زبـان مشـترک خیلـی اتفـاق خوبـی بـرای همـکاری اسـت، امـا نکتـه‌ای کـه 

وجـود دارد کـه هـم مـن و هـم مهـدی سـلطانی را می‌ترسـاند، تکـرار کاراکترها و 

نقش‌هاسـت که چه کنیم این کاراکترها تکراری نباشـند، چون به‌هرحال وقتی 

قصـه روز کار می‌کنیـم، مجبـور هسـتیم تیپ‌هـا را به‌لحـاظ ظاهـری نزدیـک بـه 

هـم بگیریـم. حاج‌علـی سـریال پدر هـم کارخانه‌دار بود و حاج‌محمـود اینجا هم 

کارخانـه‌دار اسـت، امـا سـعی می‌کنیـم بـا ظرافـت و گپ‌وگفـت ایـن تفاوت‌ها را 

ایجـاد کنیـم کـه هـم در فضـای قصه درسـت بگنجد و هـم تکراری به‌نظر نرسـد. 

تجربـه نشـان داده سـریال‌هایی کـه معمـولا در لوکیشـن شـمال و فضـای 

شـمال می‌گـذرد، اکثـرا مـورد اسـتقبال قـرار گرفته اسـت. مردم بـا آن فضا 

ارتباط می‌گیرند. بحثی هم در این زمینه وجود دارد که شـنیدم دوسـتان 

بـا لهجـه مشـکل دارنـد. قبلا ایـن شـکایت‌ها و گله‌ها زیاد بـود و بعدها کم 

شـده بـود، ولـی الان فکـر می‌کنیـد چـه دلیلـی وجـود دارد کـه دوبـاره این 

واکنش‌ها شـروع شـده اسـت؟

اشتباه می‌کنید. اساسا من خود را گیلک می‌دانم، مادرم هم اهل گیلان است 

و من نیمی از عمر خود را در گیلان گذرانده‌ام. این مطلبی را که بیان می‌کنید 

نشنیده‌ام و هیچ کامنتی نسبت‌به ایراد در لهجه‌ها و گویش‌ها نداشتم.

بیشتر لهجه روزبه حصاری مورد انتقاد است.

مـن واقعـا نشـنیدم. همـه می‌دانیـم روزبـه حصـاری اهـل گیالن نیسـت، امـا 

مـن می‌خواسـتم بـا لهجـه بـازی کنـد. درکنـار بازیگرانـی کـه گیلانی هسـتند و 

بـا لهجـه بـازی می‌کننـد به‌هرحـال تفاوت‌هایـی هسـت، امـا ازنظـر مـن خیلـی 

قابل‌قبـول اسـت.

مسـاله‌ای کـه بـرای شـما جـزء مسـائل اولویـت‌دار اسـت و در سـریال‌های 

قبلی‌تـان هـم دیدیـم، تقابـل نسل‌هاسـت و اینجـا هـم ایـن چالـش را 

می‌بینیـم. نسـل‌هایی کـه هریـک مشـکلات خـود را دارنـد و بزرگ‌ترهایی 

کـه چالش‌هـای جـدی بـا نسـل‌های تـازه و مشکلات‌شـان پیـدا می‌کننـد. 

ایـن مسـاله از کجـا دغدغـه شـما شـد؟ فقـط قرار اسـت طرح مسـاله شـود 

و هیچ‌وقـت بـه راهـکار فکـر نکردیـد؟

به‌نظر شما رسالت و وظیفه ما ارائه راهکار است؟

بهرنگ توفیقی، کارگردان سریال »افرا« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

یون؟   اولویتم فیلمنامه است شبکه نمایش خانگی یا تلویز
دغدغه‌ام خانواده است/ نحوه پخش سریال‌ها می‌توانست بهتر مدیریت شود

  درحـد پیشـنهاد می‌توانـد باشـد. وظیفـه شـما نیسـت، امـا به‌دلیـل دغدغه‌ای که شـما دارید ممکن 

اسـت راهکاری هم داشـته باشید.

ـــن  ـــرا م ـــه را دارم. چ ـــن دغدغ ـــد همی ـــگاه کنی ـــه ن ـــا ک ـــر کاره ـــی در اکث ـــت. یعن ـــواده اس ـــن خان ـــه م دغدغ

و ســـعید نعمت‌اللـــه ســـه کار پشـــت هـــم انجـــام دادیـــم؟ بـــرای اینکـــه دغدغـــه مشـــترک داشـــتیم. اولا 

ـــن  ـــه م ـــط دغدغ ـــت فق ـــن نیس ـــور ای ـــت، منظ ـــی از ماهاس ـــه خیل ـــم دغدغ ـــان می‌کن ـــه بی ـــزی ک ـــن چی ای

ـــد.  ـــواده نباش ـــان خان ـــظ بنی ـــه او حف ـــه دغدغ ـــد ک ـــدا کنی ـــد پی ـــی را می‌توانی ـــر کس ـــد. کمت ـــعید باش و س

ـــواده  ـــود. در خان ـــذاب ب ـــن ج ـــرای م ـــوع ب ـــن موض ـــدات روی ای ـــردم تاکی ـــه ک ـــی ک ـــاید در کارهای ـــن ش ولیک

طبیعتـــا پـــدر خانـــواده و مـــادر خانـــواده و فرزنـــدان از نســـل‌های مختلـــف هســـتند؛ یعنـــی ایـــن امـــر 

ـــاف  ـــی‌آورد، اخت ـــود م ـــا خ ـــلیقه‌ها را ب ـــاف س ـــل‌ها، اخت ـــاف نس ـــن اخت ـــک همی ـــت. بلاش ـــی اس طبیع

عقایـــد را بـــا خـــود مـــی‌آورد. همین‌هـــا ایـــن چالش‌هـــا را ایجـــاد می‌کنـــد و فکـــر می‌کنـــم خواه‌ناخـــواه 

ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــکاش می‌کنی ـــواده کن ـــک خان ـــی در دل ی ـــه وقت ـــد ک ـــوع بپردازی ـــن موض ـــه ای ـــتید ب ـــور هس مجب

ــید. ــلیقه‌ها می‌رسـ ــد و سـ ــاف عقایـ اختـ

محوریـت بـرای شـما خانـواده اسـت؛ یعنـی معتقـد هسـتید اگـر خانـواده درسـت شـود جامعـه هـم 

مشـکلات کمتـری خواهـد داشـت.

حتما همین‌طور است. 

یـک اتفـاق جدیـد در ایـن سـریال ایـن اسـت کـه بـه محیط‌زیسـت و جنگلبانـی و محیط‌بانـی اشـاره 

شـده اسـت. ایـن هـم جـزء دغدغه‌هـای شماسـت؟

بلـه، حتمـا جـزء دغدغه‌هـای مـن اسـت. مـن خیلـی اهـل فریـاد زدن در فضـای مجـازی نیسـتم، ولـی دلـم 

می‌خواسـت فرصتـی پیـش آیـد تـا بتوانـم دغدغه‌هـای خـودم را نشـان دهـم. فکـر می‌کنـم نـگاه دغدغه‌مند 

در کارهـا بیشـتر خـود را نشـان می‌دهـد. ایـن یـک تلنگـر اسـت. با اینکه شـاید یکی از مباحثی که در سـریال 

افـرا مطـرح شـد، به‌گونـه‌ای اعتـراض بـه نـگاه مدیریتـی درباره محیط‌زیسـت باشـد.

کمبود امکانات و عدم همراهی را نشان دادید.

بلـه، بخـش دیگـری کـه تاثیـر بیشـتری دارد و ر‌وی آن کـم‌کاری شـده، فرهنگ‌سـازی برای مردم اسـت. همه 

اینهـا نشـات‌گرفته از مدیریـت غلـط یـا عـدم مدیریـت نیسـت، بلکـه بایـد بسـیار فرهنگ‌سـازی شـود و از دل 

جامعه و مردم بیرون بیاید. در این‌کار درباره این مسـاله حرف نمی‌زنیم. شـاید باید کارهای دیگری سـاخته 

شـوند و دربـاره آن مسـائل و فرهنگ‌سـازی صحبـت شـود تـا مـردم در ایـن زمینه تالش کنند.

مـی گوینـد ایـن سـه سـریالی کـه پخـش می‌شـود سـریال‌های تلخـی هسـتند. شـما تلخـی افـرا را 

قبـول داریـد؟

مـن از شـما می‌شـنوم. ایـن تلخـی در کار مـا اقتضـای قصـه بـود و بایـد ایـن اتفـاق می‌افتـاد و بایـد سـمپاد 

ایجـاد می‌شـد و حـس را بـه کاراکتـر پیـدا می‌کردنـد و بـرای آنهـا محبـوب می‌شـد که بعد از کشـته شـدن این 

اتفاقـات را بیشـتر لمـس کننـد. مـن فکـر می‌کنـم بایـد به‌گونـه دیگـری مدیریت شـود که همزمان سـه کار به 

ایـن شـکل پخـش نشـود. مـردم نیـاز دارنـد کار کمـدی و پلیسـی هـم ببینند. شـاید چـون همزمان بـا محرم و 

صفـر اسـت ایـن اتفـاق افتـاده و شـبکه‌ها کارهایـی را انتخـاب کردنـد کـه فضای آنها شـاد نبود، ولی می‌شـد 

به‌گونـه دیگـری مدیریـت کـرد. شـاید کار معمایـی، نـه الزامـاً کمـدی را پخـش می‌کردنـد و ایـن می‌توانسـت 

آن بخـش از مخاطبـان را نیـز راضـی نگـه دارد.  

حاجی سلطانی؟!
اگـــر شـــما ایـــن شـــب‌ها ســـریال افـــرا را نـــگاه می‌کنیـــد احتمـــالا بـــه ایـــن فکـــر کرده‌ایـــد کـــه حاج‌محمـــود 

فـــروزش بـــا بـــازی مهـــدی ســـلطانی چقـــدر برایتـــان آشناســـت. مهـــدی ســـلطانی 50 ســـاله اســـت و اگـــر بدانیـــم 

کـــه امیـــن حیایـــی یـــک ســـال از او بزرگ‌تـــر اســـت و همچنـــان نقـــش عاشق‌پیشـــه را بـــازی می‌کنـــد شـــاید 

تعجب‌مـــان بیشـــتر شـــود. مهـــدی ســـلطانی حداقـــل 10 ســـال اســـت کـــه نقـــش پـــدر را بـــازی می‌کنـــد 

و در ســـال‌های اخیـــر نقـــش پدرهایـــی کـــه حاجـــی هســـتند و عـــروس و دامـــاد هـــم دارنـــد بـــازی 

می‌کنـــد. بـــا اینکـــه در »آقـــازاده« نقـــش دکتـــر امیـــر بحـــری را داشـــت امـــا آنجـــا هـــم در قامـــت 

ـــر از  ـــی زودت ـــلطانی خیل ـــدی س ـــود.  مه ـــا ب ـــا نیم ـــی ی ـــرش امیرآقای ـــه پس ـــد ک ـــر ش ـــدر ظاه ـــک پ ی

ـــوه  ـــت. نح ـــاده اس ـــا افت ـــی ج ـــش خانگ ـــبکه نمای ـــون و ش ـــی تلویزی ـــا حاج ـــدر ی ـــش پ ـــد در نق موع

ـــمایل  ـــن ش ـــت ای ـــش اس ـــه و آرام ـــا طمانین ـــراه ب ـــه هم ـــش ک ـــی راه رفتن ـــا و حت ـــرف زدن، نگاه‌ه ح

ــد.  ــر می‌کنـ را باورپذیرتـ

ســلطانی در نقش‌هایــی کــه شــبیه بــه ایــن آخری‌هــا نبــوده هــم درخشــیده و خــوب بــوده اســت. 

نکتــه اصلــی ایــن اســت وقتــی »حاج‌بهــزاد مصیــب« ســریال »در مســیر زاینــده‌رود« را بــا »حاج‌علــی 

تهرانــی« مجموعــه »پــدر« و ایــن آخــری یعنــی »حاج‌محمــود فــروزش« ســریال »افــرا« مقایســه 

می‌کنیــم می‌بینیــم کــه بــا ســه نــوع »حاجــی« مواجهیــم کــه تفاوت‌هــای چشــمگیری بــا 

هــم دارنــد. اینهــا شــاید ظاهــرا شــبیه به‌هــم باشــند امــا ســعی شــده کــه در جزئیــات 

و حتــی در نحــوه ادای دیالوگ‌هــا تفاوت‌هایــی ایجــاد شــود.

ـــی  ـــر نقش ـــد ه ـــری بای ـــر بازیگ ـــد ه ـــه می‌گوین ـــه ک ـــن جمل ـــارغ از ای  ف

ـــش  ـــلطانی در نق ـــدی س ـــادن مه ـــا جاافت ـــد ام ـــازی کن ـــد ب را بتوان

ــر از آن  ــب و مهم‌تـ ــزرگ، مخاطـ ــی پدربـ ــا حتـ ــی یـ ــدر، حاجـ پـ

ســـینما و تلویزیـــون را از یـــک کاراکتـــر متفـــاوت و جـــذاب در 

نقش‌هـــای »بدمـــن« یـــا حتـــی مـــرد تنهـــا و شاعرمســـلک 

ـــش  ـــتند درخش ـــر هس ـــل تئات ـــه اه ـــی ک ـــد.  آنهای ـــروم می‌کن مح

ــه  ــد کـ ــت و دیده‌انـ ــان هسـ ــه را یادشـ ــلطانی روی صحنـ سـ

ـــت.  ـــرده اس ـــازی ک ـــی ب ـــه قدرت ـــا چ ـــف را ب ـــای مختل نقش‌ه

ـــلطانی  ـــدی س ـــه مه ـــم ک ـــم و ببینی ـــر بمانی ـــد منتظ ـــالا بای ح

ــای  ــتر نقش‌هـ ــد بیشـ ــرش می‌خواهـ ــم عمـ ــه ششـ در دهـ

»حاجـــی« یـــا »پـــدر« را بـــازی کنـــد یـــا مســـیر تـــازه‌ای را 

انتخـــاب می‌کنـــد. 

کارنامه رنگارنگ بهرنگ
ـــت.  ـــاخته اس ـــم س ـــی ه ـــینمایی و تلویزیون ـــم س ـــی دو فیل ـــن یک ـــن بی ـــت. در ای ـــی اس ـــگ توفیق ـــریال بهرن ـــن س ـــرا« نهمی »اف

ع کـــرد. ســـریالی بـــا حضـــور قابـــل توجهـــی  توفیقـــی اولیـــن کارش را بـــا طنـــز و ســـریال جنجالـــی »مســـیر انحرافـــی« شـــرو

از بازیگـــران مطـــرح آن زمـــان و خوانندگـــی ســـینا حجـــازی بـــرای تیتـــراژش. ســـه ســـال زمـــان بـــرد تـــا توفیقـــی ســـریال 

ــد را  ــا و حامـ ــتان‌های زیبـ ــه داسـ ــود کـ ــه 22 قســـمتی بـ ــا« یـــک مجموعـ ــازد. »انقـــاب زیبـ ــون بسـ ــرای تلویزیـ دومـــش را بـ

روایـــت می‌کـــرد. ایـــن ســـریال تاریخـــی در زمـــان پخشـــش بـــا اســـتقبال مخاطبـــان مواجـــه شـــد و یکـــی از آثـــار متفـــاوت در 

حـــوزه حکومـــت پهلـــوی بـــود. توفیقـــی توانســـته بـــود خـــودش را در عرصـــه سریال‌ســـازی تثبیـــت کنـــد و ســـال بعـــدش بـــا 

ــی و  ــر پلیسـ ــه در ژانـ ــد کـ ــریالی بودنـ ــران« دو سـ ــت‌بام تهـ ــن« و »پشـ ــت. »آمیـ ــی برگشـ ــای تلویزیونـ ــه قاب‌هـ ــریال بـ دو سـ

ملـــودرام ســـاخته شـــدند. 

ــارز ایـــن  ــه بـــود از ویژگی‌هـــای بـ ــا ســـعید نعمت‌اللـ ــه نتیجـــه همـــکاری او بـ دیالوگ‌هـــای خـــاص در پشـــت‌بام تهـــران کـ

ـــم  ـــال 96 ه ـــرای س ـــاند و ب ـــون برس ـــش تلویزی ـــه پخ ـــر را ب ـــالی دو اث ـــی س ـــود توفیق ـــرار ب ـــگار ق ـــت. ان ـــریال اس س

ــه  ــه ادامـ ــعید نعمت‌اللـ ــا سـ ــا بـ ــاخت. همکاری‌هـ ــق« را سـ ــادر« و »عقیـ ــای مـ ــر پـ ــای »زیـ مجموعه‌هـ

داشـــت و در ایـــن همـــکاری هت‌تریـــک هـــم کـــرده بودنـــد. بهرنـــگ توفیقـــی، ژانرهـــای مختلـــف را 

می‌ســـاخت و برایـــش تاریخـــی و پلیســـی و طنـــز انـــگار فرقـــی نداشـــت. ســـال 97، جنجالـــی و 

پرحاشـــیه‌ترین ســـریالش را ســـاخت و »پـــدر« را بـــا حامـــد عنقـــا 

ـــرد.  ـــاده ک ـــبکه 2 آم ـــرای ش ب

و همچنیـــن  پارســـا  ریحانـــه  بـــه  مربـــوط  حاشـــیه‌های 

ســـکانس‌هایی کـــه در فضـــای مجـــازی وایـــرال می‌شـــدند 

ـــچ  ـــون هی ـــود. تاکن ـــریال ب ـــن س ـــش ای ـــان پخ ـــده زم بازمان

ـــه انـــدازه »پـــدر« در کارنامـــه توفیقـــی حاشـــیه  ســـریالی ب

ـــه داد  ـــا را ادام ـــا عنق ـــکاری‌اش ب ـــت. او هم ـــته اس نداش

و »بـــر ســـر دوراهـــی« و »آقـــازاده« را بـــرای شـــبکه 2 و 

شـــبکه نمایـــش خانگـــی ســـاخت. نگاهـــی بـــه کارنامـــه 

ــی از  ــج ترسـ ــه هیـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــی نشـ ــگ توفیقـ رنگارنـ

ـــام  ـــک در انج ـــه هت‌تری ـــم ب ـــی ه ـــه عجیب ـــدارد و علاق ـــازه ن ـــای ت تجربه‌ه

ـــت.  ـــه اس ـــان نرفت ـــه یادت ـــا را ک ـــد عنق ـــه و حام ـــعید نعمت‌الل ـــترک دارد! س ـــای مش کاره

برگ سبز خودرو وانت سایپا مدل 94 به رنگ سفید – روغنی بشماره موتور 5378210 و بشماره شاسی 

NAS451100F4938380 و بشماره پلاک 24 – 431 ل 62 بنام نجمه راشدی نیا مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

MT به رنگ سفید مدل 99 به شماره  کارت، برگ سبز و کارت سوخت خودرو سواری کوییک تیپ 

پلاک بشماره  و   NAS841100L1084367 شاسی  شماره  به  و   M15  /9069017 موتور

 339 ط 41 – ایران 93 بنام مهران رحیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید سواری مدل 90 به رنگ سفید – روغنی بشماره موتور 4447220 و بشماره شاسی 

S 3412290391340 و بشماره پلاک 14 – 557 ق 16 بنام علی جمعه زاده مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند فاکتور فروش خودرو سمند سواری مدل 90 به رنگ سفید – روغنی بشماره موتور 12490160957 و 

بشماره شاسی NAAC91CC5BF879666 و بشماره پلاک 14 – 491 ط 82 بنام جمال جابری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک موقت تحصیلی اینجانب علیرضا حقگو فرزند محمود دارای شناسنامه به شماره  9194  رشته برق 

قدرت مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . از 

یابنده تقاضا می شود گواهینامه مذکور را به آدرس: استان مرکزی- ساوه-کیلومتر 4جاده نورعلیبیک- شهرک 

دانشگاهی خاتم الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق پستی39187-366  ارسال نماید.

حوزه ثبت ملک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو 140060312001002931هیئت  شماره  رای  برابر 

ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی 

 363 1399114412001000035 تقاضای خانم فاطمه مهدوی به شماره شناسنامه  کلاسه 

کدملی2249161615 صادره از کردکوی  فرزند امامقلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده است به مساحت 109/90 متر مربع از پلاک شماره  129- اصلی واقع در اراضی زنگیان بخش دو حوزه 

ثبت گرگان  طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به  متقاضی دارد .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/7657

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/6      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

علی برقی 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک  گرگان

حوزه ثبت ملک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای  شماره 140060312001002826 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه های   

1399114412001002657 تقاضای خدیجه خلیل تاش  به شماره شناسنامه 607 و کدملی2121027173 

صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام چهارو نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

عرصه که جهت  یک و نیم دانگ آن قرارداد اوقاف تنظیم شده است به مساحت 157/63 متر مربع از پلاک 

شماره 12 اصلی واقع در اراضی قلعه حسن  بخش چهار حوزه ثبت گرگان  طبق رای صادره حکایت از انتقال از 

مالک رسمی به  متقاضی دارد .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/7648

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/6      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

علی برقی

رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک  گرگان

حوزه ثبت ملک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو هیئت   140060312001002832 شماره  رای   برابر 

ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی 

کلاسه های   1399114412001000085 تقاضای لیلا رمضانی نیا به شماره شناسنامه 462 و 

کدملی2120988099صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام 

چهارو نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که جهت  یک و نیم دانگ آن قرارداد اوقاف تنظیم شده است به 

مساحت 31/80 متر مربع از پلاک شماره 12 اصلی واقع در اراضی قلعه حسن  بخش چهار حوزه ثبت گرگان  

طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به  متقاضی دارد .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/7646

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/6      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

علی برقی

رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک  گرگان

حوزه ثبت ملک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای شماره 140060312001002764هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه 

367 و  1399114412001002108 تقاضای آقای علی خیل تاش  به شماره شناسنامه 

کدملی2120987122 صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان 

بانضمام 131 سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت 

695/12 متر مربع از پلاک 12- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان  طبق 

رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به  متقاضی دارد .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 

شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به 

مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/7651

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/6      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

علی برقی 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک  گرگان

حوزه ثبت ملک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای شماره 139960312001002778هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه 

1399114412001002297 تقاضای آقای محمدحسن کریمی به شماره شناسنامه 3656 

و کدملی2120368171 صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 

احداث بنا شده است به مساحت 395 متر مربع از پلاک شماره  126- اصلی واقع در اراضی گلند 

بخش دو حوزه ثبت گرگان  طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای اکبر قیاسی به  

متقاضی دارد .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/7659

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/6      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

علی برقی 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک  گرگان

پس از ساخت »آقازاده« برای شبکه نمایش خانگی و استقبال نسبتا قابل‌توجه از آن، خیلی‌ها شاید منتظر دیدن سریال تازه بهرنگ توفیقی برای تلویزیون بودند. سبد 

تلویزیون هم خالی از سریال‌های جذاب بود و تقریبا همزمان با هم سه سریال از شبکه‌های یک، دو و سه روی آنتن رفت. سریال‌هایی که تم اصلی آنها هم شبیه به هم 

است. تلویزیون برای شبکه یک، سریال »افرا« را انتخاب کرد؛ سریالی که ترکیب متفاوت و نسبتا نویی از بازیگران را دارد و لوکیشن آن هم مانند اکثر سریال‌های محبوب 

یکی‌دو دهه اخیر در شمال ایران می‌گذرد. مهدی سلطانی که پیش از این سابقه چندین همکاری با توفیقی را داشت، اینجا هم حضور دارد و این‌بار »حاج‌محمود« است که 

ما را یاد »حاج‌علی تهرانی« سریال پدر می‌اندازد. پژمان بازغی، مینا وحید و روزبه حصاری از دیگر بازیگران این مجموعه هستند. افرا چندین موضوع را به‌طور همزمان برای مخاطب جلو می‌برد و چالش نسل‌ها، محیط‌زیست و 

مهم‌تر از آن خانواده از این دست هستند. افرا نسبت‌به کارهای اخیر توفیقی در تلویزیون متفاوت است، اما همچنان علاقه وی به خانواده را نشان می‌دهد. مساله دیگر افرا برای پخش در این شب‌ها وجود دو سریال ملودرام 

دیگر و پخش آنها پیش از این سریال است.  درکنار ضعف‌ها و شاید تلخی‌هایی که در افرا وجود دارد، مساله غیرقابل تردید این است که تلویزیون به این نوع سریال‌ها نیاز دارد و مخاطبان هم نشان دادند که علاقه زیادی به 

ملودرام‌های خانوادگی دارند. اما این سریال‌ها باید در یک مجموعه جامع و کامل دیده شود. به این معنی که یک سریال ملودرام باید درکنار یک اثر طنز یا حتی سیاسی پخش شود.  ساخت و پخش افرا البته نشان داد که 

حضور یک بازیگر یا کارگردان در شبکه نمایش خانگی به‌معنی عدم همکاری با تلویزیون نیست و آنها می‌توانند همزمان در هر دوی این عرصه‌ها فعالیت کنند. اگر فیلمنامه و اقبال عمومی معیار باشد و بودجه هم یک اندازه 

منطقی و درستی داشته باشد نه شبکه نمایش خانگی مخل و مانع فعالیت‌های تلویزیون است و نه بالعکس آن. حتما هنرمندان به قاب عمومی و مخاطب جامع تلویزیون نیاز دارند و از آن سمت هم این ضرورت همکاری 

وجود دارد. در این شرایط باید وضعیتی رقم بخورد که تعامل درستی بین شبکه نمایش خانگی و تلویزیون برقرار شود. عده‌ای البته افرا را تنها به‌دلیل لوکیشن مشترک و به اشتباه با خاتون مقایسه می‌کنند که اساسا این 

تشبیه غلط است، اما آنچه مشخص است اینکه سریال‌های شبکه نمایش خانگی از آزادی‌ها و امکانات بیشتری برخوردار هستند و شاید اگر افرا در یکی از پلتفرم‌های داخلی ساخته می‌شد، شکل و شمایل دیگری داشت. 

آنچه بدیهی است اینکه تلویزیون باید برای ارتقای کیفیت سریال‌هایش اقدامات اساسی انجام دهد و مهم‌تر از آن به مدیریت پخش آنها هم توجه ویژه‌ای بکند. پاییز و زمستان، دو فصل مهم برای تلویزیون است و مهم‌تر از 

آنها نوروز 1401 است که حتما باید شرایط بهتری نسبت‌به نوروز 1400 داشته باشد.  با بهرنگ توفیقی درباره افرا و انتخاب بازیگران و حضورش در شبکه نمایش خانگی و تلویزیون هم‌صحبت شدیم. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
روزنامه‌نگار


